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ولعمتجا میعا

درس درس 11 یازدهم: یازدهم:ج هان فرهنگیج هان فرهنگی

پرسش‌هایا ساس یهر فرهنگپرسش‌هایا ساس یهر فرهنگ

 هر فرهنگی در عمیق‌ترین لایه‌های خود، به بنیادی‌ترین پرسش‌های بشر پاسخ می‌دهد.

این پرسش‌ها و پاسخ‌های بنیادی، همان عقاید اساسی یا تصاویر بنیادی هر فرهنگ را از انسان و جهان می‌سازند و به مثابهء روح یا شالودهء 
آن فرهنگ عمل می‌کنند.

پرسش‌های بنیادی به سه دستهء اصلی تقسیم می‌شوند:

1( هستی‌شناسانه: مانند این پرسش که »آیا جهان هستی به همین جهان مادی محدود می‌شود؟«
2( انسان‌شناسانه: مانند این پرسش که »آیا انسان موجودی مختار و فعال است یا مجبور و منفعل؟«

3( معرفت‌شناسانه: مانند این پرسش که »آیا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟«
 پاسخ‌های متفاوت به این پرسش‌های اساسی  جهان‌های فرهنگی مختلفی پدید می‌آورد.

جهانا نسانیجهانا نسانی

 مجموعهء پدیده‌ها را به دلیل گستردگی و اهمیتشان، جهان می‌نامند. یکی از این جهان‌ها، جهان انسانی است.

جهان انسانی

محصول زندگی انسان است.
هرچه با اندیشه و عمل انسان‌ها پدید آید، مربوط به این جهان است.

در برابر جهان تکوینی قرار می‌گیرد.

به دو بخش تقسیم می‌شود
فردی )ذهنی(  به زندگی شخصی و فردی انسان‌ها بازمی‌گردد. ابعاد ذهنی، اخلاقی و 

روانی انسان‌ها و هم‌چنین دانسته‌ها، تجربیات و خلقیات ویژهء هر فرد، به این بخش تعلق دارد.

اجتماعی )فرهنگی(  زندگی اجتماعی انسان‌ها را دربر می‌گیرد. این بخش هویت فرهنگی دارد.

فرهنگ، شیوهء زندگی اجتماعی انسان‌ها را شکل می‌دهد 
و خود، محصول آگاهی و عمل مشترک انسان‌هاست.

ا رتباط بخش ذهن یو فرهنگج یهانا نسان ی

وقتی فردی
دربارهء موضوعی خاص می‌اندیشد، در محدودهء فردی و ذهنی خود قرار دارد.

اندیشه‌اش را به صورت گفته یا نوشته بیان می‌کند؛ برای مثال کتابی می‌نویسد، مجسمه‌ای می‌سازد و یا به دیگری مهر 
می‌ورزد، به جهان فرهنگی وارد می‌شود.

 تناسب و هماهنگ یبخش ذهن یو فرهنگج یهانا نسان ی

 بین دو بخش ذهنی و فرهنگی جهان انسانی، تناسب و هماهنگی وجود دارد:

جهان فرهنگیجهان ذهنی

»هر فرهنگی، نوعی خاص از عقاید و خصوصیات ذهنی را در افراد به وجود می‌آورد و به همان نوع از 
عقاید و خصوصیات، اجازهء بروز می‌دهد.«

»هر نوع عقیده و اخلاقی، فرهنگی متناسب با خود را جست‌وجو می‌کند.«
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جهان تکوینیجهان تکوینی

 دانستیم که به مجموعهء پدیده‌های انسانی، جهان انسانی می‌گویند، اما همهء پدیده‌هایی که در جهان هستی وجود دارند، محصول زندگی 
انسان‌ها نیستند؛ بنابراین در مقابل جهان انسانی، جهان دیگری به نام جهان تکوینی وجود دارد.

جهان تکوینی

شامل پدیده‌هایی است که وجود آن‌ها، مستقل از خواست و ارادهء انسان است.
پیش از انسان هم وجود داشته است.

دیدگاه‌های مختلف دربارهء جهان تکوینی

متفکران مادی‌گرا:

 جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود می‌کنند.
 طبیعت را در مقابل جهان انسانی قرار می‌دهند.

 جهان انسانی را به دو بخش ذهنی و فرهنگی تقسیم می‌کنند.
نتیجه: از وجود سه جهان سخن می‌گویند:

جهان هستی

جهان انسانی
جهان فرهنگی

جهان ذهنی

جهان تکوینی )طبیعت(  )1(

)2(

)3(

متفکران مسلمان:

 جهان تکوینی را به طبیعت محدود نمی‌دانند.
 جهان طبیعت را بخشی از جهان تکوینی می‌دانند.

 جهان تکوینی را به دو بخش طبیعت و فوق طبیعت تقسیم می‌کنند.
نتیجه: از وجود چهار جهان سخن می‌گویند:

جهان هستی

جهان انسانی
جهان فرهنگی

جهان فوق طبیعت

جهان ذهنی

جهان طبیعت
جهان تکوینی 

)1(

)3(

)2(

)4(
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تعاملج هان‌های ذهنی، فرهنگ یو تکوینیتعاملج هان‌های ذهنی، فرهنگ یو تکوینی
 در ارتباط با تعامل جهان‌های مختلف، سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول 
)طبیعت‌گرایان(

براساس 
این دیدگاه

جهان تکوینی به جهان طبیعت محدود می‌شود و جهان طبیعت، مهم‌تر از جهان ذهنی و فرهنگی است.

ذهن افراد و فرهنگ، هویتی طبیعی و مادی دارند و علوم مربوط به آن‌ها، نظیر علوم طبیعی است.

 ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی از علوم 
نتیجه

 طرفداران این دیدگاه، بین علوم طبیعی و علوم انسانی، تفاوتی قائل نیستند 
انسانی و اجتماعی سلب می‌شود.

دیدگاه دوم 
)فرهنگ‌گرایان(

 این گروه، جهان فرهنگی را مهم‌تر از جهان ذهنی و تکوینی می‌دانند.

در این دیدگاه 

جهان ذهنی و فردی افراد، تابع فرهنگ آن‌هاست.

جهان تکوینی مادهء خامی است که فرهنگ‌ها و جوامع در آن دخل و تصرف می‌کنند.

جهان ذهنی و جهان تکوینی اهمیتی ندارند و استقلال خود را در برابر جهان فرهنگی از دست می‌دهند.

دیدگاه سوم 
)دیدگاه قرآن و 
متفکران مسلمان(

 براساس این دیدگاه، جهان‌های فرهنگی، ذهنی و تکوینی، مهم و در تعامل با یکدیگرند.

از نگاه قرآن

جهان تکوینی محدود به طبیعت نیست.

ادراک و آگاهی به انسان منحصر نمی‌شود.

جهان تکوینی براساس حکمت و خواست خداوند سبحان، با افراد و جوامع انسانی رفتاری حکیمانه دارد.

مثلاً قرآن، بر مسئولیت فرد در قبال فرهنگ تأکید می‌کند.

جامعه و فرهنگ و جهان فردی اشخاص، هر دو مهم هستند.

مثلاً قرآن، از زندگی و مرگ امت‌ها سخن می‌گوید.

هرگاه

انسان، اخلاق الهی داشته باشد؛
 جهان تکوینی درهای برکات خود را به روی 

آن‌ها می‌گشاید. جامعه، فرهنگ توحیدی داشته باشد؛

افراد و جامعه، هویتی مشرکانه داشته باشند؛
زمین و آسمان از تعامل سازنده با آن‌ها، 

سر باز می‌زنند.
ظرفیت‌های الهی و آسمانی، از انسان‌ها 

پنهان می‌ماند.
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برخی دیدگاه‌ها، بر شناخت درستی از انسان و جهان هستی استوار نیستند. اگر انسان از خود و جهان هستی شناخت درستی نداشته باشد، از تعامل 
صحیح با جهان هستی باز می‌ماند و نمی‌تواند استعدادهایش را بپروراند و شکوفا کند. قرآن کریم، باورها و اعمالی را که نمی‌گذارند انسان حقیقت 
خویش و جهان هستی را درک کند، »اغلال و سلاسل« می‌نامند. اغلال و سلاسل، زنجیرهایی هستند که انسان را در دنیا و آخرت به بند می‌کشند. 

درس درس 22 یازدهم: یازدهم: فرهنگج هانی فرهنگج هانی

 فرهنگ‌های مختلف )و هم‌چنین برخی عناصر فرهنگی(، گسترهء جغرافیایی و تداوم تاریخی یکسانی ندارند.

در زمانی واحد، در سرزمین متعدد، فرهنگ‌های گوناگونی شکل می‌گیرند.
برخی فرهنگ‌ها در مناطقی محدود شکل می‌گیرند و از مرزهای جغرافیایی 
خود عبور نمی‌کنند، ولی برخی دیگر گسترش بسیاری دارند. )فرهنگ جهانی(

در طول زمان، در سرزمینی واحد، فرهنگ‌های متفاوتی 
پدید می‌آیند.

عمر برخی فرهنگ‌ها کوتاه و برخی دیگر طولانی است.

چه فرهنگ‌هایج یهان یم‌یشوند؟ چه فرهنگ‌هایج یهان یم‌یشوند؟ 
 فرهنگ‌ها متنوع‌اند و این تنوع، به عقاید و ارزش‌های اساسی و کلان آن‌ها برمی‌گردد.

فرهنگ جهانی

تعریف: فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می‌کند و در جهان گسترش می‌یابد، فرهنگ جهانی است.

فرهنگ‌هایی که عقاید و ارزش‌های آن‌ها، 
مربوط به قوم و منطقهء خاصی است

از محدودهء قومی و منطقه‌ای خود عبور نمی‌کنند.
در صورتی که نسبت به سایر اقوام و مناطق، نگاهی سلطه‌جویانه داشته 

باشند، از محدودهء قومی و منطقه‌ای خود فراتر می‌روند.

انواع

گونهء نخست فرهنگ جهانی:

 فرهنگی است که عقاید، ارزش‌ها یا هنجارهای آن، متعلق به قوم، منطقه یا گروه خاصی است، ولی نگاه 
سلطه‌جویانه دارد.

 چنین فرهنگی، با عبور از مرزهای جغرافیایی خود، جهان را به دو منطقهء مرکزی و پیرامونی تقسیم می‌کند؛ 
منطقهء مرکزی، منطقهء پیرامونی را به خدمت می‌گیرد.

مثال‌ها

فرهنگ صهیونیسم: آرمان‌ها و ارزش‌های صهیونیسم، نژاد خاصی را مورد توجه قرار می‌دهد و با 

رویکرد دنیوی خود، دیگران را به خدمت می‌گیرد.
فرهنگ سرمایه‌داری: کانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار می‌دهد و کشورهای دیگر را در 

پیرامون آن به خدمت می‌گیرد.
فرهنگ سلطه یا استکبار: تسلط یک قوم، جامعه و گروهی خاص را بر دیگران به دنبال می‌آورد و 

دیگران را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند.
مدینهء تغلب، جهان‌گشایی، امپریالیسم، استعمار: )در درس آینده با این فرهنگ‌ها آشنا می‌شویم.(

گونهء دوم فرهنگ جهانی:

 فرهنگی است که عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای آن در خدمت گروه یا قوم خاصی نیست؛ بلکه سعادت همهء 
انسان‌‌‌ها را دنبال می‌کند و از عقاید و آرمان‌های مشترک انسانی سخن می‌گوید.

مثال‌ها

فرهنگ حق: فرهنگی است که عقاید، ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای آن، مطابق نیازهای فطری 

است. )فارابی جامعه‌ای را که عقاید و ارزش‌های آن حق است، اما هنجارها و رفتارهای آن موافق 
و همسو با حق نباشد، مدینهء فاسقه می‌نامد.(

فرهنگ اسلام: )در درس 4 با آن آشنا می‌شویم.(
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فرهنگج هان یمطولب، چه ویژگ‌یهای یدارد؟فرهنگج هان یمطولب، چه ویژگ‌یهای یدارد؟

 عقاید و ارزش‌های فرهنگ جهانی، باید عقاید و ارزش‌های مشترک انسانی باشد که از آن‌ها به عقاید و ارزش‌های عام و جهان‌شمول یاد می‌شود.
 فرهنگ جهانی، باید دارای 6 ویژگی باشد:

 1 حقیقت
اگر فرهنگ به حقیقتی قائل نباشد، نمی‌تواند معیار و میزانی برای سنجش عقاید و ارزش‌های مختلف داشته باشد.

نتیجه: فرهنگ نمی‌تواند از حقانیت ارزش‌های خود دفاع کند.

 2 معنونیت
فرهنگ جهانی با دارا‌بودن این ویژگی

به پرسش‌های بنیادین دربارهء مرگ و زندگی پاسخ می‌دهد.
به نیازهای ابدی و معنوی توجه می‌کند.

اگر فرهنگ صرفاً به نیازهای مادی و دنیوی توجه کند  بشر را به بحران‌های روحی و روانی گرفتار می‌سازد.

 3 عدالت و قسط

فرهنگ جهانی باید از عدالت برخوردار باشد تا به این موارد برسد:
الف( از قطبی‌شدن جهان، بهره‌کشی ظالمانهء برخی انسان‌ها و جوامع از برخی دیگر و در نتیجه پایمال‌شدن حقوق انسان‌ها 

جلوگیری می‌کند.
ب( از تفرقهء بین جوامع و تباه‌شدن منابع و امکانات بشر پیشگیری می‌کند.

فرهنگ جهانی باید در لایه‌های مختلف خود به این ارزش معتقد و پایبند باشد.

 4 آزادی و حرّیّت
برخی قید و بندها مانع رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی‌اش می‌شوند و زمینهء ظلم را بر او فراهم می‌کنند؛ 

فرهنگ جهانی باید آزادی از این قید و بندها را تأمین کند.
آزادی همواره دو پرسش به همراه دارد: الف( آزادی از چه؟ ب( آزادی برای چه؟

به این پرسش‌ها براساس ارزش‌های جهان‌شمول دیگر مانند حقیقت، معنویت و عدالت پاسخ داده می‌شود.

 5 مسئولیت و تعهد

فرهنگ مسئول، نقطهء مقابل فرهنگ‌های جبرگراست.

 آن‌ها نقش انسان‌ها را در تعیین سرنوشتشان انکار می‌کنند.
 قدرت مقاومت را از آدمیان می‌گیرند.

 انسان‌ها را به موجوداتی منفعل تبدیل می‌کنند.
 زمینهء نفوذ سلطه‌گران را فراهم می‌کنند.

 انسان در این فرهنگ، نمی‌تواند آینده‌اش را براساس اراده و عمل خود بسازد و محکوم به سرنوشتی 
محتوم است.

مثال: طالع‌بینی

فرهنگ جهانی باید روحیهء تعهد و مسئولیت را در انسان‌ها ایجاد کند تا زمینهء گسترش و تحقق عقاید و ارزش‌های 
جهان‌شمول را فراهم آورد.
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فرهنگ جهانی، باید در دوسطح،  6 عقلانیت 
عقلانیت داشته باشد.

سطح اول عقلانیت:

)مانند  و جهان  انسان‌ها  دربارهء  بنیادین بشر  پرسش‌های  به  باید  فرهنگ جهانی   
پرسش از معنای زندگی و مرگ( پاسخ دهد.

اگر فرهنگی نتواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد  توانایی دفاع از هویت 
خود را نخواهد داشت.

سطح دوم عقلانیت:

 فرهنگ جهانی باید توانایی پاسخ به پرسش‌های ثابت بشر و پرسش‌های متغیر 
)مانند پیر‌شدن جمعیت یا بحران‌های زیست‌محیطی( را داشته باشد.

تأکید بر اشتراکات و شباهت‌ها در فرهنگ جهانی، مستلزم نادیده‌گرفتن تفاوت‌ها نیست. قبول تفاوت‌ها و محترم‌شمردن آن‌ها در فرهنگ 
جهانی اهمیت بسیاری دارد. پذیرش تفاوت‌ها از صلح جهانی در برابر جنگ و خشونت محافظت می‌کند و انگیزهء شناخت متقابل جوامع و 

فرهنگ‌ها را فراهم می‌آورد.


